
گروه سینما و تلویزیون -کارگردانی 
یک فیلم فانتزی با عنوان »مدرسه‌ای برای 
خیر و شر« برای نتفلیکس به پل فیگ سپرده 

شد.
پل فیگ رمان فانتزی پریان نوشــته 
ســومان چینانی با عنوان »مدرسه‌ای برای 
خیر و شــر« را فیلم می‌کند. این فیلم برای 

نتفلیکس ساخته می‌شود.
فیگ این فیلم را بر مبنای فیلمنامه‌ای 
بــه قلم دیویــد مگی نویســنده فیلمنامه 

»زندگی پای« و لورا سالون می‌سازد.
رمان »مدرســه‌ای برای خیر و شر« 
سال ۲۰۱۳ به عنوان نخستین رمان چینانی 
منتشــر شد و اولین کتاب از یک مجموعه 

۶ جلدی بود.
از ایــن مجموعه بیش از ۲.۵ میلیون 
نســخه در سراسر جهان فروخته و به بیش 
از ۳۰ زبان ترجمه شده است. کتاب نهایی 

این مجموعه با عنوان »یک پادشاه واقعی« 
نیز همین هفته منتشر می‌شود.

کتاب »مدرســه‌ای برای خیر و شر« 
ماجرای بهترین دوســتان ســوفی و آگاتا 
را در مدرســه‌ای روایت می‌کند که در آن 
پسرها و دخترهای معمولی تمرین می‌کنند 
تا قهرمان‌ها و ضدقهرمان‌های داستان‌های 

پریان شوند.
چینانی از انتخاب فیگ اســتقبال 

کــرد و گفــت یکــی 
محبوب‌تریــن  از 
کارگردان‌هــا قــرار 
اســت کتاب او را به 
فیلــم درآورد و ایــن 

افتخــاری بــرای وی 
است.

وی از پــل فیگ 
بــه عنوان فیلمســازی 

درخشــان یاد کرد و گفت شــکی 
ندارد که این فیلم نیز به یک فیلم 

کلاسیک از پریان بدل می شود.
فیــگ هم گفــت: واقعاً 

هیجان دارم تا این دنیای شــگفت‌انگیز، 
ملمــوس و بامزه و پرقــدرت را که 
چینانی در کتاب‌های شگفت‌انگیزش 
خلق کرده به فیلم درآورم. خودم هم 
حس می‌کنم قورباغه‌ای هستم که به 

شاهزاده بدل شده است.
پــل فیــگ کارگردانــی 
فیلم‌هایی چون »شــکارچیان 
روح«، »جاسوس«، بازسازی 
»ســاقدوش‌ها«  »مخمصه« 
دارد. وی  کارنامــه  در  را 
کارگردانــی و تهیه‌کنندگی 
»ارتــش تاریکــی« را نیز 
داشــت.جدیدترین  برعهده 
فیلــم ایــن کارگــردان »آخرین 
کریســمس« بود کــه در قالب 
فیلمی کمــدی رمانتیک نوامبر 

۲۰۱۹ اکران شد.

گروه سینما و تلویزیون -یوهان رنِک کارگردان 
»چرنوبیل« ســریالی که برنده جایره امی شد، قرار است 

کارگردان سریال »مغ« یا »مجوس« شود.
کارگردان سریال تحسین شده »چرنوبیل« در حال 
مذاکره است تا با اقتباس از رمان مشهور جان فاولز یک 

مینی سریال بسازد.
تهیه کننده این مینی سریال تهیه کننده فیلم »۱۹۱۷« 
یعنی »نیل اســتریت پروداکشنز« است که سم مندس از 

روسای آن است.
این خبر پنجشنبه ۲۸ می به طرز مرموزی منتشر شد 
و آن زمانــی بود که رنِک تصویری از روی جلد رمان را 

منتشر کرد و نوشت: چیزی در حال تولید است.
پیپــا هریــس دیگر رییــس کمپانی تهیــه کننده، 
تاییــد کرد که در حــال مذاکره با رنِک هســتند تا این 
مینی ســریال را بســازد و افــزود نمی‌تواند تصور کند 
 کــه فرد دیگــری بهتــر از وی از پس انجــام این کار 

برآید.
فیلمنامه اقتباســی این ســریال را تام اج نوشــته 

کــه فیلمنامــه نویس فیلم تحســین 
شــده »جودی« با بــازی رنه زلوگر 
بــود که برای بــازی در آن اســکار 

دریافــت کــرد. اج نویســنده فیلمنامه 
چندین اپیزود از ســریال تحســین شده 
»تــاج« هم بوده و نیز »پاتــر فامییلیز« که 
 اســتیون دالدری برای کارگردانی آن امی 

دریافت کرد.
»مجوس« رمانی اســت که سال ۱۹۶۶ 

منتشر شد و داســتانش در جزیره‌ای یونانی 
می‌گــذرد که مردی انگلیســی به نام نیکلاس 

اورفه که معلم جوان مدرســه است خود را 
در محاصره مالک ناشناس این جزیره 

می‌بیند.
پیش از این یک فیلم سینمایی 
اقتباسی از این رمان در اواخر دهه 
۱۹۶۰ بــا بازی آنتونــی کویین، 
مایــکل کیــن و کاندیس برگن 

ساخته شده بود.
جان فاولــز رمان‌نویس بریتانیایی 

است که سال ۲۰۰۵ درگذشت.
یوهــان رنک )متولد ۵ دســامبر 
۱۹۶۶( کارگردان سوئدی نماهنگ، 
تلویزیــون و فیلــم اســت که بین 
ســال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ به عنوان 
خواننــده و ترانه‌نویــس فعالیــت 

می‌کرد.

کارگردان »چرنوبیل« سریال دیگری می‌سازدپل فیگ فیلم فانتزی برای نتفلیکس می‌سازد

در دوران جشنواره یک نقدی خواندم، که نوشته بود کدام آدمی بعد از قتلی که انجام 
داده، فوتبــال بازی می‌کند؟ این نقد از آنجا برایم جالب بود که چرا فکر می‌کنند، من 
حواسم به این ماجرا نبوده است. در جواب به نقدهایی از این شکل به دوستانم گفته‌ام 
اینکه یک آدمی بعد از کشتن کسی می‌رود گوشه‌ای و گریه می‌کند را هزار بار دیده‌اید، 
شخصیت زمانی ویژه می‌شود که اتفاقا آن کار را نمی‌کند. در واقع دوست داشتم، آدم‌ها 
در هنگام دیدن فیلم خودشان را در آینه‌ای ببینند و برای این موضوع تلاش کردم.

گروه سینما و تلویزیون -شهاب حسینی یکی از داوران جشنواره فیلم مهاجرین 
گازیانتپ ترکیه است.شهاب حسینی دارنده جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم کن به 
همراه نوری بیلگه جیران کارگردان ترک برنده نخل طلای جشنواره کن، دنی گلاور بازیگر 
آمریکایی، یوان چن بازیگر چینی، ســندی پاول طراح لباس برنده ۳ دوره جوایز اسکار 
آمریکایی، لون شــرفیگ کارگردان برنده خرس نقره‌ای جشنواره برلین دانمارکی و امیر 
هادزیحافظ بگوویچ بازیگر برنده شیر نقره ونیز از بوسنی فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره 
مهاجرین گازیانتپ ترکیه را داوری می‌کنند.به گفته پوریا حیدری مدیر برنامه‌های شهاب 
حسینی، ۸ فیلم سینمایی در بخش مسابقه این جشنواره حضور دارند و امسال به خاطر 
شــیوع ویروس کرونا این جشــنواره در تاریخ ۱۴-۲۱ ژوئن به صورت آنلاین برگزار 
می‌شود.هیئت داوران برندگان این جشنواره را در حوزه بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه و 

برگزیده ویژه انتخاب می‌کنند.

گروه سینما و تلویزیون - مستند »سایه‌های بی‌خورشید« به کارگرانی مهرداد اسکویی 
جایزه بهترین کارگردانی و بهترین فیلم از نگاه هیات داوران دانش‌آموزی جشنواره »کراکو« 
لهستان را به خود اختصاص داد.شصتمین جشنواره فیلم مستند، انیمیشن و کوتاه »کراکو« 
که یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های سینمایی اروپاست و امسال به سبب بحران جهانی 
کرونا به صورت آنلاین برگزار شد، فهرست برندگان خود را اعلام کرد و مستند »سایه‌های 
بی‌خورشید« به کارگردانی مهرداد اسکویی که یکی از فیلم‌های بخش رقابتی آثار مستند 
بود در نهایت جایزه شــاخ نقره‌ای بهترین کارگردانی را از آن خود کرد. این فیلم از نگاه 
هیات داوران دانش‌آموزی جشنواره نیز به عنوان بهترین فیلم بخش رقابتی انتخاب شد. 

»سایه‌های بی‌خورشید« به عنوان نماینده سینمای ایران در بخش رقابتی سی‌ودومین 
جشــنواره مســتند آمستردام )ایدفا( در سال ۲۰۱۹ و در افتتاحیه این رویداد مستند اولین 
نمایــش جهانی خود و در نهایت جایزه بهترین کارگردانی را برای مهرداد اســکویی به 
ارمغان آورد. »سایه‌های بی‌خورشید« اثری تکان‌دهنده و برانگیزنده درباره محل نگهداری 
نوجوانان بزهکار است و روی دختران و زنانی تمرکز می‌کند که به سبب قتل یا معاونت 
در قتل یکی از مردان خانواده یا خویشاوندان سوءاستفاده‌گر خود به کانون اصلاح و تربیت 
فرستاده شده‌اند. این مستند تصاویری ناخوداگاه و مشاهده‌ای از کانون اصلاح و تربیت را 
در کنار مصاحبه‌هایی کنترل شده قرار می‌دهد و از دختران می‌خواهد با دوربین صحبت 
کنند، گویی در حال صحبت با مادرشــان و یا قربانی‌اشــان )که معمولا پدر و یا برادرشان 
است( هستند.جشنواره فیلم کراکو  قرار بود از تاریخ ۳۱ می تا ۷ جولای ۲۰۲۰ )۱۱ تا ۱۸ 
خرداد ســال آینده( برگزار شود اما به سبب بحران جهانی شیوع ویروس کرونا فیلمهای 

پذیرفته را به صورت آنلاین به نمایش گذاشته شد.

گروه ســینما و تلویزیون - فیلم کوتاه »نجس« محصول مشترک سینمای ایران و 
اتریش به کارگردانی محمدرضا رسولی در اتریش جلوی دوربین رفت.

محمدرضا رسولی کارگردان ایرانی مقیم اتریش که پیش از این فیلم بلند »سورنجان« 
را ســال گذشــته در گروه »هنر و تجربه« روی پرده داشت، جدیدترین فیلم کوتاه خود با 
نام »نجس« را در اتریش جلوی دوربین برده است.این فیلم در شهر لینز و به زبان آلمانی 
با عواملی از ملیت های مختلف فیلمبرداری شــده اســت و مراحل فنی آن در ایران ادامه 
دارد.بیورن بوشنر، ملانی سیدهو، مهراد فخرموسوی و زرین فخر موسوی بازیگران این 

فیلم کوتاه هستند.

گروه سینما و تلویزیون - مریم دوستی نویسنده و کارگردان سینما با مجوز سازمان 
ســینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مؤسس و دبیر جشنواره فیلم کوتاه 
»سلفی ۲۰« منصوب شد.دوستی نویسنده، مدرس و کارگردان و کارشناس ارشد سینما 
از دانشگاه هنرهای دراماتیک سوئد است و پیش از این طراحی چهره‌پردازی پروژه‌های 
تلویزیونی و ســینمایی مختلف، ســاخت بیش از ۱۵ فیلم کوتاه داستانی و مستند نظیر 
»صبحانه«، »میدان«، »دایره«، »اینجا تهران است«، »عروسک تنهایی«، »تردد ثانیه ها« و … 
را برعهده داشته و با این آثار در جشنواره‌هایی از جمله نیویورک، ونیز ایتالیا، کلرمون فران 
فرانسه، پالاس بلغارستان، اربیل کردستان عراق، فیلم کوتاه اروگوئه، ایران آمریکا، آپسالای 
ســوئد و... حضور یافته است.وی با فیلم سینمایی »دریاچه ماهی« نیز در سی و پنجمین 
جشــنواره فیلم فجر حضور داشــت. همچنین پیش از این به عنوان مدیر اجرایی، عضو 
هیأت‌های انتخاب، داوری و شــورای سیاستگذاری با جشنواره‌های مختلف همکاری 
کرده است. جشنواره فیلم کوتاه »سلفی ۲۰« نخستین جشنواره سینمایی با موضوع زندگی 
پساکروناســت که نتایج و تبعات شیوع این ویروس را بر انسان، جامعه، محیط زیست، 

سیاست، اقتصاد و … بررسی می‌کند.

شهاب حسینی داور جشنواره ترکیه‌ای شد

مهرداد اسکویی مهمترین جوایز 
جشنواره »کراکو« لهستان را برد

محصول مشترک سینمای ایران و 
اتریش جلوی دوربین رفت

مریم دوستی دبیر جشنواره فیلم کوتاه 
»سلفی ۲۰« شد
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گروه ســینما و تلویزیون -ممکن 
است تصور شــود که کارگردان‌ها بعد از 
بردن اســکار فیلم‌های بهتری خلق کنند، 

اما همیشه اینگونه نیست.
بــردن جایزه بهتریــن کارگردانی 
اســکار به این معنا نیست که کارگردان‌ها 
در ادامه هیچ شکســتی را تجربه نخواهند 
کرد؛ بلکه فشار بیشتری روی دوش آن‌ها 
برای موفقیت دوباره گذاشــته می‌شود. 
فیلمساز‌ها هم انسان هستند و نمی‌توانند 
هر ســال اثری به کیفیت فیلم »همشهری 

کین« تولید کنند.
در اینجا قرار است با شکست‌های 
سینمایی آشنا شوید که بعد از موفق شدن 
کارگردان آن‌ها در جوایز اسکار روی داده 

اســت. البته در برخی از این شکست ها 
بلافاصله سال بعد از دریافت اسکار روی 

نداده است.
تام هوپر فیلم »گربه ها«

فیلم ســینمایی »گربه ها« که ســال 
۲۰۱۹ منتشر شد، شاید یکی از بدترین‌ها 
در دهه اخیر باشــد. این فیلم ســینمایی 
جلوه‌های ویژه نامناسبی داشت، فیلمنامه 
غیر قابل درک بود و از تیم بازیگری که در 
آن بودند استفاده خوبی نشد. هوپر در سال 
۲۰۱۰ با فیلم سینمایی »سخنرانی پادشاه« 
توانسته بود جایزه بهترین فیلم و کارگردان 
اســکار را دریافت کند. دو سال بعد نیز با 

»بینوایان« توانست نامزد اسکار شود.
الیور استون فیلم »اسکندر«

الیور استون همه کاری برای نجات 
این فیلم ســینمایی انجام داده است، اما با 
توجه به بودجه کلان این فیلم ســینمایی 
بایــد او را بابت این فیلــم مقصر بدانیم. 
فیلمنامــه این اثر نقطــه جذابیت خاصی 
ندارد، بازی‌ها متناقض هستند و طراحی 
صحنه نیز با اشکالاتی همراه است. استون 
ســابقه بردن دو جایزه اســکار در بخش 
کارگردانی فیلم‌هــای »جوخه« و »متولد 

چهارم ژوئیه« را در رزومه خود دارد.
»رمــز  فیلــم  هــاوارد  ران 

داوینچی«
حتی حضور بازیگری همچون تام 
هنکــس هم نمی‌تواند اثری غیر حرفه‌ای 

را نجــات دهد. ران هاوارد این فیلم را که 
با از بودجه ۱۲۵ میلیون دلاری خود، ۷۵۸ 
میلیون فروش داشــته است، کارگردانی 
کرد. شــاید فکــر کنید فیلــم خوبی را 
تماشــا می‌کنید اما با نگاه به واکنش‌های 
منفی مخاطبان و منتقدان این فیلم، میزان 
علاقه مخاطب عام به آن روشن می‌شود. 
هاوارد هم دوبار موفق به دریافت اسکار 
کارگردانی شــده و دوبار دیگر هم سابقه 

نامزدی در این بخش را دارد.
بری لوینسون فیلم »رشک«

بری لوینســون که برای فیلم »مرد 
بارانی« توانسته بود جایزه اسکار بهترین 
کارگردانی را دریافت کند، در سال ۲۰۰۴ 

فیلمی ساخت که سن استیلر، جک بلک، 
ریچــل وایس و کریســتوفر واکن در آن 
نقش آفرینی کردند و از نظر منتقدان یک 
فاجعه بود. با نمره ۸ از ۱۰۰ از نگاه سایت 
راتن تومیتو کمترین امتیاز در این لیســت 
به این فیلم تعلق می‌گیرد. بازیگران خوبی 
در این فیلم استفاده شده بود، اما به خاطر 
ضعف فیلمنامه استعداد آن‌ها به کار گرفته 

نشد.
کلینت ایستوود »قطار ۱۵:۱۷ 

به مقصد پاریس«
ایســتوود شاید بازیگر بهتری باشد 
تا یک کارگردان، اما با این حال اثر بهتری 
از او در مقایســه با فیلــم »قطار:۱۵:۱۷ به 

مقصد پاریــس« انتظار داریم. البته گفتنی 
اســت که او در زمینــه کارگردانی هم دو 
جایزه اسکار برای فیلم‌های »بچه میلیون 
دلاری« و »نابخشــوده« دریافــت کرده 
است. فیلم سینمایی »قطار ۱۵:۱۷« داستان 
واقعی حمله به قطار تالیس در سال ۲۰۱۵ 
را روایــت می‌کند. این فیلم تنها ۹۷ دقیقه 
است، اما به دلیل نبود داستان کافی بسیار 

طولانی و خسته کننده به نظر می‌رسد.
فرانسیس فورد کاپولا »جک«

بیست و چهار سال پیش، کارگردان 
فیلم برجسته و تحسین شده »پدرخوانده« 
که یک جایزه اســکار هم بــرای وی به 
ارمغان آورده اســت، فیلمی را ساخت که 

در آن رابیــن ویلیامز نقش یک کودک ده 
ســاله را بازی می‌کنــد. در این فیلم برای 
افزایش جذابیت از بازیگران دیگری مثل 
جنیفر لوپز، بیل کاسبی و دیان لین نیز بهره 

گرفته است.
جان آویلدســن فیلــم »بچه 

کاراته کار ۳«
در ســال ۱۹۸۴ جان آویلسدن با به 
کار گرفتن زمینه‌هایی از فیلم موفقش یعنی 
»راکی« که جایزه اسکار نیز برده است، فیلم 
دیگری ســاخت که نتیجه آن فیلم »بچه 
کاراته کار« شد. فیلمی که قسمت ابتدایی 
آن به همان اندازه »راکی« قابل تحسین بود. 
اما آویلدسن تصمیم گرفت دو فیلم دیگر 
از این عنوان بسازد که به دلیل شباهت‌های 

فراوان و اینکه چیــز جدیدی برای ارائه 
نداشتند هر دو شکست خوردند.

آنگ لی فیلم »مرد ماه جوزا«
در فیلم ســینمایی »مرد ماه جوزا«، 
شگفتانه خوشایند و ناخوشایندی وجود 
ندارد، تنها ســاخته شده که وجود داشته 
باشــد. شــاید این برای بعضی‌ها کافی 
باشــد، اما تعداد بیشــماری هستند که از 
توانایی‌هــای آنگ لی به عنوان کارگردان 
با خبرند. جدا از جلوه‌های ویژه این فیلم 
ســینمایی که جذاب هستند، این فیلم نیز 
یک اثر متوسط است که شاید نمونه‌های 
بهتــر از آن نیــز بتوان پیدا کــرد. او برای 
فیلم‌های »کوهستان بروکبک« و »زندگی 

پی« جایزه اسکار کارگردانی دارد.

کارگردان‌هایی که بعد از بردن اسکار، فیلم‌های بدی ساختند

عباس امینی می‌گوید: زمانی با متولدین دهه هفتاد حرف می‌زدم؛ به آنها گفتم اگر به تو یک میلیارد بدهند می‌روی یک نفر را خاک کنی؟ خیلی مطمئن گفت بله، گفتم یعنی اصلا برایت مهم 
نیست، باز هم با اطمینان گفت نه. یعنی اینقدر آدم‌ها تغییر کرده‌اند، که نمی‌توان برای آن تصوری قائل بود. ولی با این وجود ما نمی‌خواهیم این موضوع را قبول کنیم و همچنان علاقمندیم که 

داستان‌های آرمانی دهه شصت را تعریف کنیم. در واقع یکی از دلایل قطع ارتباط نسل جدید با ما نیز این بوده که قصه‌های آنها را نمی‌گوییم.

کشتارگاه؛ آینه‌ای برای جامعه امروز است
کارگردان فیلم »کشتارگاه« مطرح کرد؛
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گروه ســینما و تلویزیــون-  فیلم 
»کشــتارگاه« چندمین اثری اســت که این 
روزها به صورت آنلایــن در وی‌او‌دی‌ها 
اکران شده است. »کشتارگاه« با بهره گرفتن 
از موضوعــات روزی همچون قاچاق ارز 
به بیان داســتانی اجتماعی پرداخته و به نقد 
جامعه امروز می‌پردازد. باران کوثری، مانی 
حقیقی، حسن پورشــیرازی و امیرحسین 
فتحی ازجمله بازیگرانی هستند که در این 

اثر به ایفای نقش می‌پردازند.
فیلم »کشــتارگاه« جدا از روایت 
داستان اصلی خود به مسئله قاچاق ارز و 
گوشت می‌پردازد که هر دو از مشکلات 
چند سال گذشته کشور بوده است. باتوجه 
به اینکه در جایی گفته بودید موضوعی 
که در فیلم نشان می‌دهید؛ توسط مافیای 
خطرناکی به طور واقعی هم در حال انجام 
است.در ساخت با چه چالش‌هایی مواجه 
شــدید؟ آیا قبل و بعد از ساخت فیلم از 

سوی این مافیا تهدید نشدید؟
خوشبختانه هیچگونه تهدیدی در این 
موضوع نداشــتیم، چون به هر حال ما هم 
سعی نکردیم که خیلی دست روی سیستم 
آنها ببریــم. به نوعی تنها موضوع را مطرح 
کردیــم. دلیل آن هم این بود که بتوانیم بهتر 
و موشکافانه‌تر به مسئله بپردازیم. ولی به هر 
حال وقتی جابه‌جایی پول‌ها از حد معمول 
بالاتر می‌رود، اصولا برخی قدرت‌ها به میان 
می‌آیند که طبیعتا خیلی در توان فیلمســاز 
نیســت که به مقابله با آنها بپردازد. فیلمساز 
می‌توانــد موضوعی را در قالب قصه طرح 
کند و به نقاط تاریک آن نور بتاباند تا بیشتر 
دیده شــود. به هر حال وظیفه مبارزه در این 
حیطه با فیلمساز نبوده و فقط مطرح کردن 

مسائل وظیفه اوست.
باتوجه به پیشــینه مستندسازی که 
در کارنامه خود دارید، آیا قصد داشــتید 
چیزهای بیشتری و شاید ملتهب‌تری از این 
مسئله را نشان دهید؟ برای دریافت مجوز 

از وزارت ارشاد با مشکل مواجه نشدید
نــه به این صــورت نبــود. ولی در 
مراحل اول که فیلمنامه را به وزارت ارشــاد 
فرستادیم، یک زاویه نگاهی برایشان ایجاد 
شــده بود که این فیلم در حال ســیاه‌نمایی 
اســت. می‌گفتند اصلا این چه موضوعی 
اســت که می‌خواهید به سمت آن بروید و 
گفتن آن در این شــرایط چه لزومی دارد. به 
همین دلیل اوایل گفتگوهایی از این جنس 
داشتیم ولی خوشبختانه مسئله با چند جلسه 
صحبت حل شد و دوستان توجیح شدند که 

ما چه نگاهی داریم.
باتوجه به فضای ملتهبی که نسبت 
به موضوعاتی از این دست وجود دارد و 
حتی همین گفتگوهایی که با ارشاد داشتید، 
چرا موضوعی که با حواشی کمتری همراه 
بود را برای ساخت فیلم انتخاب نکردید؟ 
دغدغه پرداختن به موضوع قاچاق ارز و 

گوشت از چه زمانی آغاز شد؟
از زمانی که ســاخت فیلم داستانی را 
شروع کردم، سعی کردم موضوعاتی را کار 
کنم که دغدغه‌ام بوده است چراکه ضرورت 
آنها را حس می‌کردم. به عنوان مثال موضوع 
بچه‌های بی‌شناســنامه یکی از موضوعاتی 
بود که سال‌هاست درگیر آن هستیم. همین 
مسئله سبب شــد تا فیلم »والدراما« را کار 
کنم. بحث ازدواج‌های زیر ســن قانونی که 
در ایران خیلی زیاد بوده و متاسفانه مجلس 
هم نتوانست برای آن قانونی تصویب کند، 
نیــز موضوع دیگری بود که بر اســاس آن 
فیلم »هندی و هرمز« را ســاختم. مسئله ارز 
در ایران نیز واقعا موضوع بســیار پیچیده و 
هزارتویی اســت چراکه تنها واردکننده آن 
دولت است و کس دیگری نمی‌تواند آن را 
وارد کند اما شخصا به آن دسترسی نداشتم تا 
بفهمم چه اتفاقاتی در بازار رخ می‌دهد. البته 
می‌تــوان درباره این موضوع به تحلیل‌های 
اقتصادی پرداخت ولی دلار در ایران دست 
یکجا بوده و توسط بانک تعیین می‌شود. بر 
همین اساس برای پرداختن به این موضوع به 
لایه‌های پایین‌تر آمدم و این سوال را پرسیدم 
کــه ماجرای دلارهای چمدانی که به عنوان 
قاچاق وارد می‌شود چیست؟ چراکه بخشی 
از بازار روز را آنها تعیین می‌کنند. اینطور به 
نظــر می‌آید که در مواقعی هم این دو از هم 
الهام گرفته و شاید احتمالا منفعت‌هایی به 
هم می‌رسانند. به نوعی انگار هماهنگی‌هایی 
بین آنها هست چراکه قیمت آنها خیلی از هم 

دور نیست.
در فیلــم مکان‌هایی نشــان داده 
می‌شود که به نوعی شب‌ها در آنجا قیمت 
روز بازار دلار تعیین می‌شود. برای تصویر 
کردن این مکان‌ها تا چه اندازه مشاهدات 

عینی داشتید؟
تا قبل از اینکه ارز به اینجا برسد، افراد 
در سبزه میدون جمع می‌شدند و اصطلاحا 
آنجا دلار و شمش طلا را چوب می‌زدند اما 
بعــد از جهش ناگهانی دلار که پلیس آنها را 
دستگیر کرد؛ این افراد در چند جا به صورت 
غیرقانونــی جمع می‌شــوند و همچنان به 
کار خود مشــغول هستند. حتی الان برخی 
سایت‌ها نیز این کار را انجام می‌دهد. یکی 
از عجایب این روزها فعال بودن سایت‌های 
شرط‌بندی اســت که همچنان به کار خود 

مشغول هستند.
اســم فیلم »کشــتارگاه« بوده و 
همه کاراکترهای اصلی داســتان نیز در 
کشتارگاهی زندگی می‌کنند که به نوعی 
ســه قتل را نادیده گرفته اســت. آیا این 
اســم نماد جامعه‌ای است که افراد آن با 
بحران‌های مختلفی همچون ارز که علاوه 
بر مسائل مختلف، خودشان هم در آن نقش 

داشته‌اند، قربانی هستنند؟
اجازه دهید که اسم فیلم را تحلیل نکنم 
ولی همیشه می‌گویم هر حسی که تماشاگر 

می‌گیرد، درســت‌ترین حس اســت. اگر 
اینطور به نظر می‌آید که شما گفتید، احتمالا 
اسم مناسبی انتخاب شده است. ولی شاید 

هدف و قصد اول من این نبوده است.
پرداختن به مسائل روز همچون ارز 
می‌تواند واکنش مردم را به همراه داشته 
باشد، که برای فیلم اتفاق مثبتی است ولی 
از جهتی هم ممکن اســت سبب تاریخ 
مصرف داشتن اثر شود. به شخصه نگران 

این موضوع نبودید؟
نه. این یک تصور است. به این خاطر 
که بســیاری از فیلم‌های دنیا هستند که بر 
اســاس موضوع روزشان ساخته می‌شوند 
ولی اگر سال‌ها هم از فیلم بگذرد این امتیاز 
منفی برای فیلم نیست. چون در اینصورت 
نیز شما یک مستند از آن دوران دارید و فیلم 
ارزش خودش را پیدا کرده اســت. درواقع 
جدا از اینکه شــما با یک فیلم طرف هستید 
که ســعی کرده قصه بگوید، با اثری مواجه 
شدید که به این فکر کرده که نقد خود را در 
قالب قصه بیان کند. حال آن نقد گاهی با زمان 
خودش همسو است، گاهی هم با فیلمی که 
قصه‌ای از آن دوران می‌گوید طرف هستید.

خطوط قرمز زندگی در ایران به 
اندازه‌ای است که همه مجرم شده‌ایم

ما بــا جرم‌های خود زیســت 
می‌کنیم

باتوجه به بازخوردهای مختلفی که 
از فیلم کشتارگاه در جشنواره و اکران‌های 
دیگر شاهد بودیم، بسیاری رفتار کارکتر 
حسن پورشیرازی در نادیده گرفتن مرگ 
سه نفر را غیرمنطقی می‌دانند از جهت دیگر 
اگر این فیلم را نماد جامعه در نظر بگیریم، 
می‌توان گفت که آن شــخصیت تعمدا 
منطقی عمل نمی‌کند تا نمادی از قشــر 
ضعیف جامعه باشد. درباره این شخصیت 
که تاحدی به مردم معمولی جامعه ما شبیه 

است، توضیح دهید؟
به طــور کل زمانی کــه می‌خواهم 
فیلمنامه را با حســین فرخزاد بنویسم، یک 
تعریفی دارم. به نوعی خطوط قرمز زندگی 
در ایران به قدری در حال زیاد شــدن بوده، 
کــه برای هر مــوردی که فکر کنید، جرم و 
ممنوعیت تعیین شده است. به این ترتیب 
اگر شما وارد هر ساختمانی در ایران شوید، 
می‌توانید جرم‌هایــی را در آن خانه‌ها پیدا 
کنید که از جمله آنهــا می‌توان به ماهواره، 
مشــروبات الکی و انواع مــواردی از این 
دســت اشاره کرد. در واقع شما با این موارد 
می‌توانید فرد داخل خانه را به عنوان مجرم 

معرفی کنید. 
به هر ترتیب وقتی شــما وارد حریم 
شخصی آدم‌ها می‌شوید، جرم‌هایی هست. 
به نوعی در این شــرایط همگی در کنار هم 
مجرم هستیم. در مســائل اقتصادی نیز به 
همین صورت است. مثلا اگر یک آدمی که 
در حال کار اقتصادی بوده و خیلی هم سعی 

کرده تا آدم دیندار و خوبی باشد که مو لای 
درز کارهایــش نرود، را هم در نظر بگیرید، 
حتما یک تخلف اداری از آن پیدا می‌کنید. 
به نوعی یک جا مجبور شده یک کاری انجام 

دهد تا کارش راه بیفتد.
واژه فرضا مجرم برای من همیشــه 
خیلــی واژه جذابی بوده اســت. اینکه پیدا 
شــدن ایراد در سیستم‌ها، سبب می‌شود تا 
همه شهروندها را مجرم کنند. در حقیقت در 
چنین شرایطی شما دیگر نسبت جرم‌های 
خود ری‌اکشــنی ندارید و در حال زیست 
با آنها هســتید. کاراکتر حسن پورشیرازی 
هم برای من همین بوده اســت. به نوعی از 
ترس اینکه وارد ماجرایی شود، هیچ کاری 
نمی‌کنــد، او به زندگی خود عادت کرده و 
می‌خواهد آن را ادامه دهد. حتی به پسرش 
هم می‌گوید کــه ولش کن، بذار ما زندگی 

خود را بکنیم.
اتفاقــات یک ســال اخیر ایران 
برای تاریخ یک کشور کافی است اما 

ما در حال نظاره آنها هستیم
انسان‌ها تبدیل به افرادی خنثی 

شده‌اند
در جامعه چه اتفاقی رخ داده که این 
آدم به جایی رســیده که خون یک انسان 
بی‌گنــاه را نادیده گرفتــه و تنها به ادامه 
زندگی خود که اتفاقا کیفیت خوبی هم 

ندارد، فکر می‌کند؟
اینکــه چه اتفاقــی رخ داده که ما به 
اینجا رســیدیم، هزاران تحلیل دارد، که کار 
من نیســت. اما از منظر فیلم باید بگویم این 
نقدی اســت که خود من به اجتماعی که در 
آن زندگی می‌کنم دارم. در شــرایط کنونی 
خیلی از ارزش‌ها جابه‌جا شده و معنای کار 
خوب و بد جابه‌جا شــده اســت. به نوعی 
خیلی چیزها تغییر کرده و انسان‌ها تبدیل به 
افرادی خنثی شده‌اند که ری‌اکشنی نسبت 
به اتفاقات اطراف خــود ندارند. چند روز 
قبل در خانه یکی از دوســتانم بودم که دزد 
به آن دستبرد زده بود. تمام همسایه‌ها در آن 
ساختمان متوجه این دزدی شده بودند ولی 
یک نفر آنها هم با پلیس تماس نگرفته بود. 
این یک تجربه غریبی اســت که آدم به طور 
مرتب آن را لمس می‌کند. نمی‌توانیم بگوییم 
آدم‌ها بد شده‌اند؛ در واقع شرایطی ایجاد شده 
که اتفاقات برای آدم‌ها بی‌اثر شده است. به 
نوعی همگی بی‌حس شده‌ایم. اگر اتفاقات 
یک سال اخیر کشور را نگاه کنید، فکر کنم 
برای طول تاریخ یک کشــور کافی باشد اما 
ما آنها را در یک ســال گذراندیم. به نوعی 
همه این رخدادها را تجربه کردیم و در حال 

نظاره آن هستیم.
پایان‌بندی قصه به‌گونه‌ای اســت که 
شــاید به مذاق خیلــی از مخاطبان خوش 
نیاید. هم می‌توان به جهت مشخص نبودن 
سرنوشت کاراکترها به این پایان نقد وارد کرد 
و هم می‌توان آن را در راستای مستندنگاری 

فیلمســاز در ماجرایی داستانی گذاشت. به 
نوعی فیلم در عین حال که داســتان خود را 
تعریف می‌کند، خیلی تلاش دارد تا با وصل 
کردن خود به بیرون از داســتان، بگوید که 
واقعیت جامعه همین بوده و در واقع در حال 

تماشای یک مستند بودید.
در پایان‌بندی تکلیف آدم‌های داستان 
مشخص است؛ در واقع سرنوشت قصه‌ای 
آنها روشــن نیســت. به هــر ترتیب نباید 
فراموش کنیم که یکی از کارکردهای سینما 
این بوده که به شما تخیل بدهد. بنابراین نباید 
یادمــان برود که بــا یک فیلم و قصه طرف 
هستیم. در »کشتارگاه« به خاطر ارتباطش با 
موضوع روز جامعه، شاید مخاطبان را خیلی 

به چالش مقایسه بیاندازد.
در مــورد کاراکترها نیز باید بگویم به 
سلیقه من آدم‌ها هیچگاه پایان‌بندی ندارند. 
یعنی شما به این فکر می‌کنید که بعد از این 
قصه سرنوشــت این آدم‌ها چه می‌شــود؟ 
جواب این ســوال یک قصه و فیلمی دیگر 
اســت ولی چیزی که در فیلم ساختن برای 
من مهم بوده، بی‌اهمیت کردن موضوعات 
مهم اســت. به عنوان مثال برخی فیلم‌ها را 
می‌بینم که به یک موضوع بی‌اهمیت اینقدر 
ور می‌روند تا آن را تبدیل به یک درام کنند، 
ولی ســلیقه من عکس این موضوع است. 
چیزی که شــاید خیلی مهم باشــد، را کنار 
می‌گذارم و داســتان را با یک فاجعه شروع 
می‌کنــم. به عنوان مثال کشــتارگاه با یک 
فاجعه بزرگی همچون یخ زدن سه انسان در 
کشتارگاه شروع می‌شود ولی همین موضوع 
در انتها بی‌اهمیت‌ترین موضوع فیلم شــده 
و موضوعات دیگری مهم اســت که پول، 
درآمد و خرید گوسفند ازجمله آنها به شمار 

می‌آید.
در این فیلم انگار انســانیت مرده 

است؟
می‌شــود بگوییم که انســانیت مرده 
است. به طور کلی چیزی که در قصه خیلی 
برایم مهم بوده، باورپذیری اســت. همیشه 
خیلــی دلــم می‌خواهد که بــه این عنصر 
وفادار باشم. همین باورپذیری به من کمک 
می‌کند تا با استفاده از موارد مستند، قصه را 

باورپذیرتر کنم ولی واقعیت این اســت که 
مــن در حال قصه گفتن هســتم. در مورد 
پایان‌بندی نیز باید بگویم که ما همیشــه در 
فیلم‌ها دیده بودیم، صاحبان قدرت بازی را 
می‌برند، ولی در اینجا من دلم می‌خواست که 
این بار آن دسته ضعیف‌تر ببرند؛ هرچند که 
این بردن هم بردن تلخی است و به صورتی 
نبوده که مــن آن را تایید کنم اما حداقل آن 
این بود که شــخصیت‌ها فکر می‌کنند، حق 

خودشان را گرفته‌اند.
دوســت داشــتم آدم‌ها هنگام 
تماشای فیلم؛ خودشــان را در آینه‌ 

ببینند
شخصیت‌های فیلم در قسمت‌های 
حساس داستان از جهاتی غیرمنطقی عمل 
می‌کنند اما انگار این غیرمنطقی عمل کردن 
از منظر فیلم، جزئی از رفتار جامعه ما شــده 

است.
در دوران جشنواره یک نقدی خواندم، 
که نوشته بود کدام آدمی بعد از قتلی که انجام 
داده، فوتبــال بازی می‌کند؟ این نقد از آنجا 
برایم جالــب بود که چرا فکر می‌کنند، من 
حواسم به این ماجرا نبوده است. در جواب 
به نقدهایی از این شکل به دوستانم گفته‌ام 
اینکه یک آدمی بعد از کشتن کسی می‌رود 
گوشه‌ای و گریه می‌کند را هزار بار دیده‌اید، 
شخصیت زمانی ویژه می‌شود که اتفاقا آن 
کار را نمی‌کند. در واقع دوست داشتم، آدم‌ها 
در هنگام دیدن فیلم خودشــان را در آینه‌ای 

ببینند و برای این موضوع تلاش کردم.
یک زمانی با متولدین دهه 70 در این 
باره حرف مــی‌زدم؛ به آنها گفتم اگر به تو 
یک میلیارد بدهند می‌روی یک نفر را خاک 
کنــی؟ خیلی مطمئن گفت آره، گفتم یعنی 
اصلا برایت مهم نیســت، باز هم با اطمینان 
گفت نه. یعنی اینقدر آدم‌ها تغییر کرده‌اند، که 

نمی‌توان تصوری برای آن قائل بود.
ما همیشه می‌خواهیم مثل آرمان‌های 
بزرگانمان که در دهه شصت قصه می‌گفتند، 
قصــه بگوییم. ولی به این فکر نمی‌کنیم که 
یکــی از دلایل قطع ارتباط نســل جدید با 
ما در ســینما، این بوده که قصه‌های آنها را 

نمی‌گوییم.


